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 و نشر این کتاب متعلق به ناشر بوده و هرگونه کپی یا نقل مطال

ق چاپ
ح



مقدّ﹝﹦ مؤلّف

 دوستان سلام! 

از  خیلی  می‌شوند.  آشنا  آن  با  تحصیلی  هفتم  پایه  از  دانش‌آموزان  که  است  پایه‌ای  دروس  از  عربی  درس 
دانش‌آموزان تصوّر می‌کنند که عربی هم مثل بعضی از دروس خواندنی است و با حفظ کردن و خواندن مطالب 
ت پیشنهاد ما 

ّ
کتاب درسی در شب امتحان هم می‌توان نمرهٔ کامل گرفت؛ امّا واقعاً این‌گونه نیست. به همین عل

همیشه به دانش‌آموزان این بوده که برای این درس اهمیتی همانند دروس پایه‌ای مثل ریاضی قائل باشند و به 
این نکته توجّه کنند که در این درس به تمامی نکاتی که از پایه هفتم تا دوازدهم می‌آموزند برای امتحان نهایی 
ی بر قواعد و اصول ترجمه و تجزیه و 

ّ
ت سعی کردیم در این کتاب یک مرور کل

ّ
نیاز خواهند داشت. به همین عل

ترکیب عربی دهم و یازدهم که در واقع عربی هفتم، هشتم و نهم را نیز در بر می‌گیرد برای یادآوری و یادگیری در 
ابتدای کتاب بیاوریم. در ادامه نیز در قالب 4 درس عربی دوازدهم تمامی متن‌های دروس به صورت کلمه به 
کلمه و روان ترجمه شده است و به تمامی تمارین کتاب درسی پاسخ و در صورت نیاز توضیح داده شده است. 
لغات هر درس به همراه مترادف و متضاد و جمع‌های مکسّر و کلمات مشابه و پر اهمیت نیز در هر درس آمده 
است. در پایان هر درس نیز تمامی سؤالات امتحانات نهایی متناسب با هر درس از سال 98 تاکنون گردآوری 
شده است و همچنین دو آزمون تألیفی ‌20نمره‌ای برای هر درس در نظر گرفته شده است و به تمامی این موارد 
نیز پاسخ داده شده است. در انتهای کار نیز چهار آزمون نهایی عربی دوازدهم که در قالب این 4 درس نیامده 
اطلاعات  سنجش  برای  جدی  محک  هم  و  باشد  شده  جلوگیری  تکرار  از  هم  تا  است؛  آمده  مستقل  صورت  به 
دانش‌آموزان عزیز باشد. امیدواریم با تألیف این کتاب توانسته باشیم در کسب نمرهٔ 20 در این درس مهم کمک 
شایانی به دانش‌آموزان عزیز و محترم این مرز و بوم کرده باشیم. در پایان بر خود لازم می‌دانیم از نشر دریافت 
و مدیریت محترم آن دکتر سبطی و تمامی همکاران عزیز و زحمتکش انتشارات بابت چاپ این کتاب تشکرّ ویژه 

داشته باشیم.

ق باشید
ّ

پیروز و موف

دݥکترݥ علیݥ فیلیݥ ـݥ دݥکترݥ پیماݥنݥ بوݥذݥرݥیݥ
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11
دَیّنُ           دین و دینداری دَیّنُ           دین و دینداریالدّین و التَّ الدّین و التَّ

 ترجمۀ تحت اللفظی و روان متن

قِم وَجهَك
َ
حنیفاً﴾للدّین﴿أ

با یکتاپرستیبه دینروی آور

با یکتاپرستی به دین روی آور.

ن دیُّ لَنایَقولُو التّاریخُفي الإنسانفِطريٌّ التَّ

به مامی‌گویدو تاریخ در انسانفطری استدینداری 

دینداری در انسان فطری است و تاریخ به ما می‌گوید:

للعبادةِو طریقةٌدینٌو کانَ لهإلّالأرضِشُعوبِمِنشَعبَلا

برای عبادتو روشیدینیداشته باشدمگر اینکهزمینملّت‌هایازملّتینیست

هیچ ملّتی از ملّت‌های زمین نیست مگر اینکه دین و روشی برای عبادت داشته باشد. )تمامی ملّت‌های کرۀ زمین دین و روشی برای عبادت دارند.(

الإنسانُ،اکتَشَفَهاالّتيالقدیمةُفالآثار

انسانکشف کرد آنها راکهقدیمی‌ایپس آثار

پس آثار قدیمی‌ای که انسان آنها را کشف کرد،

هاالّتيو الحَضارات
َ
قوشالکتاباتِمِن خِلالعَرَف سومو النُّ و التّماثیل،و الرُّ

و مجسّمه‌ها،و نقّاشی‌هاو نگاره‌هانوشته‌هااز طریقشناخت آنها راکهو تمدّن‌هایی

و تمدّن‌هایی که آن‌ها را از طریق نوشته‌ها و نگاره‌ها و نقّاشی‌ها و مجسّمه‌ها شناخت،

دُ في وُجودِه؛فِطريٌّعلی أنّهو تَدلُّبالدّینِالإنسانِاهتمامَتُؤَکِّ

در وجودش؛فطری استبر اینکه آنو دلالت می‌کندبه دینانسانتوجّهتأکید می‌کند

بر توجّه انسان به دین تأکید می‌کند و دلالت می‌کند بر اینکه آن در وجودش فطری است؛

الدّرس الأوّل )درس اوّل(�	

قِم وَجهك للدّین حَنیفاً﴾�	
َ
. أ . .﴿

 با یکتاپرستی به دین روی آور�	
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خُرافيّةٌکانتو شَعائِرهعِباداتِهولکنّ

خرافيبودو مراسمشعباداتشولیکن

ولیکن عباداتش و مراسمش خرافی بود

دمِثل بِرِضاها ولِکَسبلَهاالقَرابینو تَقدیمالآلِهَةتَعدُّ ها.تَجَنُّ شَرِّ

از بدی آنهاو دوری کردنخشنودی آنهابرای کسببرای آنهاقربانی‌هاو تقدیم کردنخدایان فراوانیمانند

مانند فراوانی خدایان و تقدیم کردن قربانی‌ها برای آنها به خاطر به دست آوردن خشنودی آن‌ها و دوری کردن از بدی آن‌ها

العُصور.علی مَرّالنّاسفي أدیانهذه الخُرافاتُو ازدادَت

زمان‌هادر گذرمردمدر دین‌هایاین خرافات‌هاو زیاد شد

و در گذر زمان‌ها این خرافات‌ها در دین‌های مردم زیاد شد.

علی هذه الحالةالنّاسَلم یَتركو تَعالیتباركاللّهولکنّ

بر این حالتمردم رارها نکردو بلندمرتبهبزرگخداوندولیکن

ولیکن خداوند بزرگ و بلندمرتبه مردم را بر این حالت رها نکرد.

سُدًی﴾أن یُترَكالإنسانُیحسبُ﴿أکتابه الکریم:فيفقد قال

بیهودهکه رها می‌شودانسانگمان می‌کندآیاکتاب ارزشمندشدرپس گفته است

پس در کتاب ارزشمندش )قرآن( گفته است: آیا انسان گمان می‌کند که بیهوده رها می‌شود؟

نواالأنبیاءَإلیهمأرسَلَلذلك راطلِیُبَیِّ الحَقالدّینوالمستقیمالصِّ

حقدینوراستراهتا آشکار کنندپیامبران رابه سوی آنهافرستادبه همین دلیل

به همین دلیل پیامبران را به سوی آنها فرستاد تا راه راست و دین حق را آشکار کنند.

نا
َ
ث أقوامِهم الکافرین.معو صِراعِهمالأنبیاءسیرةعنالکریمالقرآنو قد حَدَّ

اقوام کافرشانبا و مبارزۀ آنهاپیامبرانروشدربارۀکریمقرآنو سخن گفته است با ما

و قرآن کریم دربارۀ روش پیامبران و مبارزۀ آنها با اقوام کافرشان با ما سخن گفته است.

الأصنام.عِبادةمِنقومَهأن یُنقِذَحاوَلَالّذيإبراهیم الخَلیلمثلًاوَ لْنَذکُر

بت‌هاعبادت از قومش رانجات دهدتلاش کردکهاز حضرت ابراهیم خلیلبه عنوان مثالو باید یاد کنیم

و به عنوان مثال باید یاد کنیم از حضرت ابراهیم )ع( که تلاش کرد قومش را از عبادت بت‌ها نجات دهد.

فِي
َ
وحیداً؛إبراهیمُ )ع(بقيمد ینتهم،مِنقَومُهخَرَجَلَمّاالأعیادأحدف

تنهاابراهیمباقی ماندشهرشانازقومشخارج شدندهنگامی که]از[ عیدهایکیپس در

پس در یکی از اعیاد هنگامی که قومش از شهرشان خارج شدند ابراهیم )ع( تنها باقی ماند؛
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حَملَ
َ
أساًف

َ
رَف نَمإلّالمَعبَدِفيالأصنامِجمیعو کَسَّ الکَبیر،الصَّ

بزرگ،بتبه جزمعبددربت‌ها راهمۀو شکستتبریپس برداشت

‌پس تبری برداشت و همۀ بت‌های بزرگ در معبد به جز بت بزرگ را شکست،

مَّ
ُ
قَث رَةًأصنامَهمشاهَدواالنّاسُرَجَعَو لَمّاالمعبدَ.تَركوکَتفِهِعلیالفَأسعَلَّ مُکَسَّ

آویزان سپس
دوش برتبر راکرد

شکستهبت‌هايشان رادیدندمردمبرگشتندو هنگامی کهمعبد راترک کردواو

پس تبر را بر دوش او )بت بزرگ( آويزان كرد و معبد را ترک کرد و هنگامی که مردم برگشتند بت‌هایشان را شکسته شده دیدند.

وا أحضَروهالفاعِلهوإبراهیمَ )ع(أنَّو ظَنُّ
َ
لوهُ:للمُحاکَمَةف

َ
و سَأ

و پرسیدند از اوبرای محاکمهپس احضار کردند او راانجام دهنده استهمانابراهیمکهو گمان کردند

و گمان کردند که حضرت ابراهیم )ع( انجام دهندۀ آن کار است پس او را برای محاکمه احضار کردند و از او پرسیدند:

عَلتَأنتَ﴿أ 
َ
إبراهیمُ﴾یا بِآلِهَتِناهذاف

ابراهیمایبا خدایان مااین کار راانجام دادیتوآیا

آیا تو این کار را با خدایان ما انجام دادی ای ابراهیم؟

أجابَهم:
َ
لونَني؟لِمَف

َ
لواتَسأ

َ
نَماِسأ الکَبیر!الصَّ

بزرگ]از[ بتبپرسیدمی‌پرسید از منبرای چهپس پاسخ داد به آنان

پس به آنان پاسخ داد: برای چه از من می‌پرسید؟ از بت بزرگ بپرسید!

نَم»إنَّیَتَهامَسون:القومُبَدأ بِأصنامِنا«الاستهزاءَإبراهیمُیَقصدُإنّمالا یَتکلّمُالصَّ

بت‌های مامسخره کردنابراهیمقصد داردفقطسخن نمی‌گویدبتبه راستیپچ پچ می‌کنندمردمشروع کردند

مردم شروع کردند به پچ پچ کردن: »به راستی که بت سخن نمی‌گوید؛ ابراهیم فقط قصد مسخره کردن بت‌های ما را دارد.«

قوه﴿قالواو هنا قذفوهآلِهَتَکم﴾وانصُرواحَرَّ
َ
أنقَذَهالنّارفيف

َ
منها.اللّهُف

از آنخداپس نجات داد او راآتشدرپس انداختند او راخدایانتان راو یاری کنیدبسوزانید او راگفتندو اینجا

و اینجا بود که گفتند: او را بسوزانید و خدایانتان را یاری کنید. پس او را در آتش انداختند و خدا او را از آن ]آتش[ نجات داد.

صّ )دربارۀ متن(  حَول النَّ

  عیّن الصحیح و الخطأ حَسب نَصّ الدّرس. )درست و نادرست را براساس متن درس مشخّص کن(

ب شَرّها.  هدف از تقدیم کردن قربانی‌ها به خدایان به دست آوردن رضایت آن‌ها و دوری .1   کان الهَدف من تقدیم القَرابین للآلِهَة کَسب رِضاها و تَجَنُّ
از بدی آن‌ها بود.�

  عَلَقَّ اِبراهیم )ع( الفَأسَ علی کَتِف أصغَر الأصنام.  ابراهیم )ع( تبر را بر شانۀ کوچک‌ترین بت‌ها آویزان کرد . �.2 

عوب دینٌ أو طریقةٌ للعبادة.  برخی ملّت‌ها دین یا روشی برای عبادت نداشتند.  �.3    لم یَکن لِبعض الشُّ
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 الآثار القدیمةُ تُؤکّدُ اهتمام الإنسان بالدّین.  آثار باستانی بر توجّه انسان به دین تأکید می‌کند.  �.4 

ن فِطريٌّ في الإنسان.  دین‌داری در انسان فطری است.  �.5  دیُّ  إنّ التَّ

 لا یَترِك اللّهُ الإنسانَ سَدیً.  خداوند انسان را بیهوده رها نمی‌کند.  �.6 

 قواعد درس اوّل

معانی حروف مشبّهه بالفعل و »لا«ی نفی جنس

 1 حروف مشبّهه بالفعل
« آشنا شويم. ، لَيتَ و لَعلَّ ، لكِنَّ ، كَأنَّ ، أنَّ در اين درس می‌خواهيم با معانی دقيق حروف پركاربرد »إنَّ

«: جملۀ‌ پس از خود را تأكيد می‌كند و به عبارتی دقیق‌تر، تمام جملهٔ پس از خود را تأکید می‌کند. و به معنای »قطعاً،  �  »إنَّ

همانا، به درستی كه، بی‌گمان« است؛ مثال:

﴿إنَّ اللّه يَأمُرُ بِالعَدلِ و الإحسانِ﴾: همانا خداوند به عدالت و نكيی فرمان می‌دهد.

﴿إنَّ اللّه لا يُضيعُ‌ أجرَ المُحسِنين﴾: بی‌گمان خدا پاداش نكيوكاران را تباه نمیك‌ند.

«: به معنای »كه« است و دو جمله را به هم پيوند می‌دهد؛ و به عبارتی عامل ارتباط میان دو جمله است؛ مثال: �  »أنَّ

﴿قالَ أعْلَمُ أنَّ اللّهَ علی كُلّ شيءٍ قَدير﴾: گفت:‌ می‌دانم كه خداوند بر هر چيزی تواناست.

« است به معنای »زيرا، برای اينكه« می‌باشد؛ مثال: �  « که ترکیبی از »لـ« و »أنَّ معمولًا »لأنَّ

پرسش: لماذا ما سافرتَ بالطائرة؟: چرا با هواپيما سفر نكردی؟
پاسخ: لأنَّ بطاقة‌ الطّائرة غالية: برای اينكه بليط هواپيما گران است.

«: به معنای »مانند, گويی« است و بر »تشبیه« دلالت می‌کند؛ مثال: �  »كَأَنَّ

هُنّ الياقوتُ و المرجانُ﴾: گويی ايشان ياقوت و مرجانند. يا آنان مانند ياقوت و مرجانند. نَّ
َ
﴿كَأ

كَأنَّ إرضاءَ جميعِ الناسِ غايةٌ لا تُدركُ: گويی خشنود ساختن همۀ مردم هدفی است كه به دست آورده نمی‌شود.

«: به معنای »ولی« و برای تكميل پيام و رفع ابهام جملۀ قبل از خودش است؛ مثال: �  »لكِنَّ

ضلٍ علی النّاسِ و لكِنَّ أكثَرَ النّاسِ لا يَشكُرونَ﴾: بی‌گمان خدا دارای بخشش بر مردم است ولی بيشتر مردم سپاسگزاری نمیك‌نند.
َ
﴿إنَّ اللّهَ لَذو ف

»لَيتَ«: به معنای »كاش, ای كاش« و بيانگر آرزوست و به صورت »يا لَيتَ« هم به كار می‌رود؛ مثال: � 

﴿و يَقول الكافِرُ يا لَيتَني كُنتُ تُراباً﴾:‌ و كافر می‌گويد: ای كاش من خاک بودم!

«: يعنی »شايد« و »اميد است«؛ مثال: �  »لَعَلَّ

إنّا جَعَلْناهُ قرآناً عَرَبيّاً لَعَلّكم تَعقِلونَ: بی‌گمان ما آن را قرآنی عربی قرار داديم شايد )اميد است( كه شما خردورزی كنيد.

 2 »لا«ی نفی جنس
تاكنون با سه نوع »لا« آشنا شده‌ايم: � 

1- »لا« به معنای »نه« در پاسخ به »هَلْ« و »أ«؛ مانند: أ أنتَ من بجنورد؟ لا، أنا مِن بيرجند.

2- »لا«ی نفی‌ مضارع؛ مانند: لا يَذْهَبُ: نمی‌رود.
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3- »لا«ی نهی؛ که قبلًا با آن آشنا شدیم و برای بازداشتن از انجام کاری استفاده می شود؛ مانند: لا تَذْهَبْ: نرو؛ و همچنین به 

معنای »نبايد« بر سر فعل مضارع اوّل و سوم شخص؛ مانند: لا أذهبْ: نباید بروم؛ لا يَذهبْ: نبايد برود. و امّا معنای چهارم »لا« 

که در این درس با آن آشنا می‌شویم »هيچ ... نيست« می‌باشد كه »لا«ی نفی جنس ناميده شده و بر اسم وارد می‌شود؛ مثال:

قرَ أشدُّ مِن الجَهل: هيچ فقری سخت‌تر از نادانی نيست.
َ
لا ف

لا کَنزَ أغنَی مِن القَناعة: هيچ گنجی بی‌نياز كننده‌تر از قناعت نيست.
مْتَنا﴾: هيچ دانشی نداريم جز آن‌چه به ما آموختی. ﴿لا عِلمَ لَنا إلّ ما عَلَّ

« می‌آيد. در غير  َـ پس از »لا«ی نفی‌ جنس حتماً اسم می‌آيد و آن اسم نبايد ال و تنوين داشته باشد و فقط با حركت فتحه »

اين صورت »لا«ی نفی جنس نيست.

 به افعال ناقصه )كان، صار، ليس, أصبح(، حروف مشبّهه بالفعل )إنّ، أنّ، کَأنّ, لكنّ, ليت و لعلّ( و »لا«ی نفی جنس 
»ناسخه« می‌گويند و جمع آن‌ها »نواسخ« می‌باشد.

 خوب است در اينجا با »ألا« و »ألّ« نيز آشنا شويم و آنها را از انواع »لا« تشخيص دهيم: 

»ألا« دو نوع است:

الف: ادات تنبيه و به معنای »هان، آگاه باش«؛ مانند: »ألا بذكر اللّه تطمئنّ القلوب: آگاه باش كه با ياد خدا دل‌ها آرام می‌گيرد«

ب: گاهی اوقات »أ« استفهام به همراه »لا« نفی با هم به صورت »ألا« می‌آيد؛ مانند: ألا تعلمُ: آيا نمی‌دانی؟

»ألّ« تركيبی از »أنْ« ناصبه + »لا« نفی است كه به صورت »ألّ« درآمده است و بر فعل مضارع وارد می‌شود؛ مانند: ألّ يذهبَ: كه نرود.

 اِختَبِر نفسك )خودت را امتحان کن(

الف  تَرجِم هاتَینِ الآیَتَینِ الکَریمتَینِ. )این دو آیۀ کریمه را ترجمه کن.(

﴿فهذا یَوم البَعثِ ولکنّکم کُنتم لا تَعلَمون﴾   پس این روز رستاخیز است ولی شما نمی‌دانستید.-1 
هم بُنیانٌ مَرصوص﴾   به راستی خداوند کسانی که در راه او در صف مبارزه می‌کنند را دوست -2   ﴿إنّ اللّهَ یَحبُّ الّذین یُقاتلون في سَبیله صَفّاً کَأنَّ

دارد گویی که آنان بنایی استوار هستند.

 اِختَبِر نفسك )خودت را امتحان کن( 

ب  تَرجِم هذه الأحادیث حسبَ قواعد الدّرس. )این احادیث را براساس قواعد درس، ترجمه کن(

 لا خیرَ في قَولٍ إلّ مَع الفِعل.   هیچ خیری در سخنی نیست مگر اینکه با عمل همراه باشد.-1 
فس.   هیچ نبردی مانند نبردِ با نفس نیست.-2   لا جِهادَ کجِهادِ النَّ
 لا لباسَ أجملُ من العافية.   هیچ لباسی زیباتر از سلامتی نیست.-3 
 لا فقرَ کالجَهل و لا میراثَ کالأدب.   هیچ فقری مانند نادانی و هیچ میراثی مانند ادب نیست.-4 
 لا سوءَ أسوَأ من الکَذِب.   هیچ بدی‌ای بدتر از دروغ نیست.-5 
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 اِختَبِر نَفسَك )خودت را امتحان کن.(

ج  اِملأ الفراغ في مایَلي، ثمّ عیّن نوع »لا« فيه. )جای خالی را در آنچه می‌آید پر کن سپس نوع »لا« را در آن مشخّص کن(

 ﴿و لا تَسُبّوا الّذین یَدعونَ من دون اللّه فيَسُبّوا اللّهَ﴾   و به کسانی که به جای خدا فرامی‌خوانند دشنام ندهید؛ زیرا که به خدا دشنام دهند. نوع -1 
»لا«: نهی

 ﴿ولا یَحزُنْك قولُهم إنّ العّزةَ للّه جمیعاً﴾  و گفتارشان تو را ناراحت نکند؛ زیرا ارجمندی، همه از آنِ خداست؛ نوع »لا«: نهی-2 

 ﴿هَل یَستَوي الّذینَ یَعلَمون و الّذینَ لا یَعلَمون﴾   آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟؛ نوع »لا«: نفی-3 

لنا ما لا طاقةَ لَنا به﴾  ]ای[ پروردگار ما، آنچه را که هیچ توانی نسبت به آن نداریم بر ما تحمیل مکن؛ نوع »لا«؛ اوّلی نهی و دومی -4  نا و لا تُحمِّ  ﴿ربَّ
نفی جنس

 لا یَرحمُ اللّهُ مَن لا یَرحمُ النّاسَ.  خداوند رحم نمی‌کند به کسی که به مردم رحم نمی‌کند؛ نوع »لا«: هر دو نفی-5 

 التّمارین )تمرین‌ها(

 التّمرین الأوّل )تمرین اوّل(

الف   أيّ کلمةٍ من کلمات معجم الدّرس تُناسِب التوضیحات التّالیةَ؟ )کدام کلمه از کلمات واژه‌نامۀ درس با توضیحات زیر متناسب است؟(

  آلة ذاتُ یدٍ مِن الخَشَب و سِنٍّ عریضةٍ مِن الحَدید یُقطَعُ بِها.  ابزاری دارای دسته‌ای از چوب و دندانه‌ای پهن از آهن که به وسیلۀ آن ]اشیاء[ قطع -1 
می‌شوند.   الفَأس: تبر 

نَم: بُت-2    تِمثال مِن حَجَر أو خَشَب أو حَدید یُعبَد من دون اللّه.  مجسمه‌ای از سنگ یا چوب یا آهن که به جای خدا پرستش می‌شود.   الصَّ
  عُضو مِن أعضاء الجِسم یَقَع أعلَی الجِذع.  عضوی از اعضای بدن که بالای تنه قرار دارد   الکَتِف: شانه-3 
  التّاركُ للباطِل و المُتمایِلُ إلی الدّین الحقّ.  ترک کنندۀ باطل و متمایل به دین حق   الحَنیف: یکتاپرست-4 
.  آن‌ها با سخنی آرام شروع به صحبت کردند.   بَدَؤوا یَتَهامَسون: شروع به پچ پچ کردند.-5  مونَ بِکَلامٍ خَفيٍّ   إنّهم بَدَؤوا یَتکلَّ

 التّمرین الثّاني )تمرین دوم(

ه بالفِعل و لا النّافيةَ للجِنس. )عبارت‌های زیر را ترجمه کن سپس حرف مشبّه بالفعل و  ن الحَرف المُشَبَّ مّ عَیِّ
ُ
ب  تَرجم العبارات التّالیة ث

»لا«ی نفی جنس را مشخّص کن.(

ة قال یا لیت قَومي یَعلمون بما غَفَر لي ربّي و جَعَلَني مِن المُکرَمین﴾   ]به او[ گفته شد: به بهشت وارد شو؛ گفت: ای کاش قوم -1    ﴿قیلَ ادخُل الجَنَّ

من بدانند که پروردگارم مرا آفرید و مرا از بزرگان قرار داد.   لَیتَ: حرف مشبّه بالفعل

: حرف مشبّه بالفعل-2    ﴿لا تَحزَن إنّ اللّهَ مَعَنا﴾   ناراحت نباش! قطعاً خداوند با ماست.   إنَّ

  ﴿لا إلهَ إلّ اللّه﴾   هیچ معبودی جز خدای یگانه نیست.   لا: نفی جنس-3 

  لا دینَ لِمَن لا عهدَ له.   هیچ دینی ندارد کسی که هیچ ]وفای به[ عهدی ندارد.   هر دو »لا« نفی جنس-4 

جُل مع ضَیفهِ إلی بابِ الدّار.   به راستی از سنّت است که آدمی با مهمانش تا در خانه برود   إنّ: حرف مشبّه بالفعل-5  ة أن یَخرُجَ الرَّ نَّ  إنَّ مِن السُّ
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 التّمرین الثّالث )تمرین سوم(

ن ترجمة الکلمات الّتي تَحتَها خَطّ. )شعر منسوب به امام علی را بخوان سپس ترجمۀ  مّ عَیِّ
ُ
ج  إقرأ الشّعر المَنسوب إلی الإمام عليّ، ث

کلماتی که زیرشان خط است را مشخّص کن.(

مٍّ و لِب-1 
ُ
سب إنّما النّاسُ لِ أیّها الفاخِرُ جَهلًا بالنَّ

      ای که نابخردانه افتخار کننده به دودمان هستی، مردم تنها از یک مادر و یک پدرند.
م ذَهَب-2 

َ
م نُحاسٍ أ

َ
م حَدیدٍ أ

َ
ةٍ أ هَل تَراهُم خُلِقُوا مِن فِضَّ

      آیا آنان را می‌بینی )می‌پنداری( که از نقره، آهن، مس یا طلا آفریده شده‌اند؟

بَل تَراهُم خُلِقُوا من طینَةٍ هل سِوی لَحمٍ و عَظمٍ و عَصَب-3 
        بلکه آنان را می‌بینی از تکّه گِلی آفریده شده‌اند. آیا به جز گوشت و استخوان و پی‌اند؟

إنّما الفَخر لِعَقلٍ ثابتٍ و حَیاءٍ و عفافٍ و أدب-4 
       افتخار، تنها به خردی استوار، شرم، پاکدامنی و ادب است.

فَة و الموصوف. )از بیت‌ها، اسم فاعل و فعل مجهول و جار  د  اِستخرج من الأبیات اسم الفاعل و الفعل المجهول و الجار و المجرور و الصِّ

و مجرور و صفت و موصوف را استخراج کن.(

ةٍ، مِن طینَةٍ، لِعَقلٍ / صفت و موصوف: صفت: ثابت  مّ، لِب، مِن فِضَّ سَب، لُِ اسم فاعل: الفاخِر – ثابِت / فعل مجهول: خُلِقُوا / جار و مجرور: بالنَّ

و موصوف: عَقل.

 التّمرین الرّابع )تمرین چهارم(

مّ عَیّن المطلوب منك. )احادیث را ترجمه کن سپس آنچه از تو خواسته شده است را مشخّص کن(
ُ
هـ  تَرجم الأحادیث ث

 کلّ طعامٍ لا یُذکَرُ اسم اللّه علیه، لا برکةَ فيه. )الفعل المجهول و نوع »لا«(-1 
هر غذایی که نامِ خدا بر آن ذکر نشود، هیچ برکتی در آن نیست.

فعل مجهول: یُذکَرُ نوع »لا« در »لا یُذکَرُ«: نفی و در »لا برکة« نفی جنس

 لا تَغضَب، فإنَّ الغَضَبَ مَفسَدَةٌ. )نوع الفعل(-2 
خشمگین مشو، به راستی که خشم مایۀ تباهی است. نوع فعل »لا تَغضَب«: نهی

ر. )المضاف إلیه و نوع »لا«(-3  فَکُّ   لا فَقرَ أشَدُّ مِن الجَهل و لا عبادةَ مِثل التَّ
هیچ فقری بالاتر از نادانی و هیچ عبادتی مانند فکر کردن نیست.

ر و نوع »لا«: هر دو نفی جنس مضاف إلیه: التّفکُّ

  لا تُطعِموا المَساکین مِمّا تأکلونَ. )نوع »لا« و مفرد »مَساکین«(-4 
از آنچه که خودتان نمی‌خورید به نیازمندان غذا ندهید.

نوع »لا« در »لا تُطعموا«: نهی و در »لا تأکلون«: نفی و مفرد »مَساکین«: »مِسکین«

هي و مُضادّ »عَداوَة«(-5  وا النّاسَ فتَکتَسِبوا العداوةَ بَینَهم. )فعلَ النَّ   لا تَسُبُّ
به مردم دشنام ندهید زیرا میان آنان دشمنی کسب می‌کنید.

وا / مُضادّ »عَداوَة«: صَداقَة فعل النّهي: لا تَسُبُّ

  خُذوا الحَقَّ مِن أهلِ الباطِل و لَا تأخذوا الباطِلَ من أهلِ الحقّ؛ کونوا نُقّادَ الکَلامِ. )المحلّ الإعرابيّ لما تَحته خَطّ( -6 
حق را از اهل باطل بگیرید و باطل را از اهل حق نگیرید، سخن‌سنج باشید.

الباطِلِ: مضاف‌إلیه / الباطِلَ: مفعول / أهلِ: مجرور بحرف الجَرّ.
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 التّمرین الخامس )تمرین پنجم(

و  للتّرجمة )ترجمه کن(

جَلَسْنا: نشستیم جَلَسَ: نشست-1 
الجالِس: نشسته

لا تَجلِسوا: ننشینید
اِجلِسنَ: بنشینید

جلَسَ: نشانید-2 
َ
أجلِسْ: بِنشان أ

لَم یُجْلِسوا: ننشاندند
لا تُجلِسي: ننشان

سَیُجْلِسُ: خواهد نشاند

قد عَلمْتَ: دانسته‌ای عَلِمَ: دانست-3 
اِعلَم: بدان

علَم: ندانستم
َ
لم أ

لا یَعلَمُ: نمی‌داند

مَ: یاد داد-4  مُ: گاهی یاد می‌دهد. علَّ قد یُعَلِّ
مُ: یاد می‌دهم عَلِّ

ُ
أ

م: یاد نخواهد داد لَن یَعَلِّ
م: باید یاد دهد لِیُعَلِّ

قُطِعَ: بریده شد قَطَعَ: بُرید-5 
المَقطوع: بریده شده

کانا یَقطَعانِ: می‌بُریدند
لا تَقطَع: نَبُر

ما انْقَطَعَ: بریده نشد اِنقَطَعَ: بُریده شد-6 
الانقِطاع: بریده شدن

سَیَنقَطِعُ: بریده خواهد شد
لَن یَنقَطِعَ: بریده نخواهد شد

قد غَفَرِ: آمرزیده است غَفَرَ: آفرید-7 
المَغفور: آمرزیده شد

لا یُغفَرُ: آمرزیده نمی‌شود
الغَفّار: بسیار آمرزنده

قد استَغفَرتُم: آمرزش خواسته‌اید اِستَغفَرَ: آمرزش خواست-8 
لا یَسْتَغفِرونَ: آمرزش نمی‌خواهند

الاستغفار: آمرزش خواستن
ستَغفِرُ: آمرزش می‌خواهم

َ
أ

 التّمرین السّادس )تمرین ششم(

مَّ تَرجِمها إلی الفارسیّة. )این سرود را بخوان؛ سپس آن را به فارسی ترجمه کن.(
ُ
ز  اِقرَأ هذه الُانشودَة؛ ث

عَوات    ای خدای من! ای خدای من! ای اجابت کنندۀ دعاها-1  یا إلهي یا إلهي یا مُجیب الدَّ

اِجعل الیومَ سعیداً و کثیر البَرَکات    امروز را خوش و پربرکت قرار بده-2 

و املأ الصَدر اِنشراحاً و فَمي بالبَسَمات    و سینه را از شادمانی و دهانم را با لبخندها پُر کن-3 

و أعِنّي في دُروسي و أداء الواجبات    و مرا در دروسم و انجام تکالیف یاری کن-4 

نرِ عقلي و قلبي بالعلوم النّافعات    و عقل و قلبم را با دانش‌های سودمند روشن کن-5 
َ
و أ

وفيقَ حَظّي و نَصیبي في الحیاة    و موفقیت را بخت و بهره‌ام در زندگی قرار بده-6  و اجعَل التَّ

و املَ الدّنیا سَلاماً شامِلًا کلَّ الجِهات    و دنیا را از صلحی که همۀ جهات را فرا بگیرد پُر کن-7 

وَ احمِني و احمِ بِلادي مِن شُرور الحادِثات    و من و سرزمینم را از بدی حوادث حفظ کن-8 
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 التّمرین السّابع )تمرین هفتم(

ح  ضَع في الفراغ کلمةً مناسبةً )در جای خالی کلمۀ مناسبی قرار بده(

 1-) )أنَّ  إنَّ  لکنَّ   قالَ الإمام الحسنُ )ع(: »إنَّ أحسَنَ الحَسَنِ الخُلقُ الحَسَنُ.« �

« استفاده می‌شود. ترجمه: امام حسن )ع( فرمود: »براستی که بهترین نیکی، اخلاق نیک است.« علّت: در ابتدای جمله از »إنَّ

 2-) )لِنَّ  لا  فإنَّ  سُئِل المدیرُ: أ في المدرسةِ طالبٌ؟ فأجابَ: » لا طالبَ هُنا.« �

ترجمه: از مدیر پرسیده شد: آیا دانش‌آموزی در مدرسه است؟ پس پاسخ داد: »هیچ دانش‌آموزی اینجا نیست.« علّت: با توجّه به معنای جمله و اینکه 

پس از جای خالی اسم با »ـَ« آمده است، »لا«ی نفی جنس می‌آید.

 3-) )أنَّ  لکِنَّ  لَعَلَّ  لیلَ لَم یَحضُر. � یّاح في قاعَةِ المَطارِ؛ لکِنَّ الدَّ حَضَرَ السُّ

ترجمه: گردشگران در سالن فرودگاه حاضر شدند ولی راهنما حاضر نشد. علّت: با توجّه به معنای جمله برای کامل کردن پیام و برطرف کردن ابهام 

جملۀ قبل از »لکنّ« استفاده می‌کنیم.

 4-) نَّ  لَیتَ 
َ
نَّ  لَ

َ
أ
َ
)ک ی المُزارعُ: »لَیتَ المَطَرَ یَنزِلُ کَثیراً!« � تَمنَّ

ترجمه: کشاورز آرزو کرد: »ای کاش باران، بسیار ببارد!« علّت: »لَیتَ« برای آرزو به کار می‌رود و با توجّه به معنای جمله و نیز فعل »تَمنّی« که به معنای 

»آرزو کردن« است از »لَیتَ« استفاده می‌کنیم.

 5-) هُ  لَیتَ  ه  لِنَّ )أنَّ ه جائِع. � فلُ؟ لأنَّ لماذا یَبْکي الطِّ

ه« به معنای »زیرا« است و به عنوان پاسخ برای سؤال موجود قرار  ترجمه: چرا کودک گریه می‌کند؟ زیرا او گرسنه است. علّت: با توجّه به اینکه »لِنَّ

می‌گیرد مناسب‌ترین کلمه برای قرار گرفتن در جای خالی است.

 التّمرین الثّامن )تمرین هشتم(

مّ اکتُبِ المَحلّ الإعرابيّ للکلمات الّتي تَحتَها خَطّ. )ترجمۀ این متن را کامل کن؛ سپس نقش کلماتی که زیرشان 
ُ
ط  أکمِل تَرجمةَ هذا النّص؛ ث

خط است را بنویس.(

ه، یَتَظاهَرُ أمامَه بِأنَّ جَناحَه مَکسورٌ، فَیتبَعُ الحَیوانُ المُفتَرِسُ هذه الفَریسَة و یَبتَعِدُ عَن العُشِّ کَثیراً.  « حَیواناً مُفتَرِساً قُربَ عُشِّ حینَ یَرَی »الطّائر الذّکيُّ

د الّطائرُ مِن خِداعِ العَدُوِّ و ابتعادِه و إنقاذِ حیاةِ فِراخِهِ، یَطیرُ بَغتَةً. و عندما یَتَأکَّ

ترجمه: پرندۀ باهوش هنگامی که جانورِ درنده‌ای را نزدیک لانه‌اش می‌بیند، روبه‌رویش وانمود می‌کند که بالَش شکسته است، در نتیجه جانور درنده 

این شکار را تعقیب می‌کند و از لانه بسیار دور می‌شود و وقتی که این پرنده از فریب دشمن و دور شدنش و نجات زندگیِ جوجه‌هایش مطمئن می‌شود، 

ناگهان پرواز می‌کند. 

نقش کلمات: الطائرُ: فاعل / حیواناً: مفعول / مُفتَرساً: صفت / عُشّ: مضاف‌إلیه / الحیوانُ: فاعل / المُفتَرس: صفت / عَن العُشّ: جار و مجرور 

/ خِداع: مجرور به حرف جرّ / حَیاة: مضاف‌إلیه
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 لغات درس اوّل

حضَرَ: آورد، حاضر کرد
َ
أ

»حَمـی،  کـن  نگهـداری  مـن  از  اِحمِنـي: 
یَحمی/ اِحمِ+ نون وقایه + ي«

نَم« صنام: بت‌ها »مفرد: اَلصَّ
َ
اَلأ

أعِنّي: مرا یاری کن »أعانَ، یُعینُ/ أعِن + نون 
وقایه+ ي«

قِم وَجهَك: روی بیاور
َ
أ

)ماضی: أقامَ/ مضارع: یُقیمُ(
نِر: روشن کن »أنارَ، یُنیرُ«

َ
أ

الانشراح: شادمانی
الُانشُودة: سرود »جمع: الأناشید«

بَدَؤوایَتَهامَسونَ: شروع به پچ پچ کردند.
)ماضی: تَهامسَ/ مضارع: یَتَهامَسُ(
البَسَمات: لبخندها »مفرد: البَسمَة«

البَعث: رستاخیز
البنیان المَرصوص: ساختمان استوار

دَ: مطمئن شد کَّ
َ
تأ

تَبِعَ: تعقیب کرد
ب: دوری کردن جَنُّ اَلتَّ

بُ( بَ/ مضارع: یَتَجَنَّ )ماضی: تَجَنَّ
تَمَنّی: آرزو داشت )مضارع: یَتَمَنّی(

قَ: سوزاند حَرَّ
لَ: تحمیل کرد حَمَّ

اَلحَنیف: یکتاپرست
خِداع: فریب

خَذَ: گرفت(
َ
خُذوا: بگیرید )أ

الدّار: خانه
دی: بیهوده و پوچ اَلسُّ

لام: آشتی، صلح السَّ
اَلسّیرَة: روش و کردار، سرگذشت

سِوی: به جز
عائِر: مراسم  اَلشَّ

لم زاع ≠ اَلسِّ راع: کشمکش: اَلنِّ اَلصِّ
الطّین: گِل

العَصَب: رگ
العَظم: استخوان »جمع: العِظام«

عَقَلَ: خردورزی کرد
قَ: آویخت عَلَّ

اَلفَأس: تبر »جمع: اَلفُؤوس«
فَریسَة: شکار »جمع: فَرائس«

اَلقَرابین: قربانی‌ها »مفرد: اَلقُربان«
القرآن: خواندن

قیلَ: گفته شد )قالَ: گفت(
کتاف« اَلکَتِف، اَلکِتف: شانه »جمع: اَلأ

رَ: شکست کَسَّ
کَسول: تنبل

کونوا: باشید )کانَ: بود(
مایَلي: آنچه می‌آید

المُجیب: برآورنده
نَةِ: دفترچه مُدَوَّ

المَفروضَة: تحمیلی
»الحَرب المَفْروضة: جنگ تحمیلی«

اَلمفسَدَة: مایۀ تباهی
مَکسور: شکسته

»مفـرد:  نگاره‌هـا  کنده‌کاری‌هـا،  قـوش:  اَلنُّ
اَلنَقش«

 مترادف

زاع راع = النِّ الصِّ
د الحَنیف = المُوَحِّ

الدّاء = المَرَض
ی = شاهَدَ

َ
رَأ

سُل = المُرسَلون الأنبیاء = الرُّ
حَسَبَ = ظَنَّ

لامة ة = السَّ حَّ العافية = الصِّ
أعانَ = نَصَرَ

 متضاد

أصْغَر ≠ أكبَر
راع لْم ≠ الصَّ السَّ
زاع السّلْم ≠ النَّ

الحَقّ ≠ الباطِل
يَبكي ≠ يَضْحَكُ

خَير ≠ شَرّ
العافية ≠ الّداء، المَرضَ

يَعلَمون ≠ لايَعلَمون
نيا ≠ الآخِرَةَ الدُّ

 جمع‌های مکسر و مفرد آن‌ها

نُقُوش ← نَقش
رُسُوم ← رَسم

تَماثیل ← تِمثال
شُعوب ← شَعب
شَعائر ← شَعیرَة

أدیان ← دین
آلِهَة ←إلٰه 

قَرابین ← قُربان
أنبیاء ← نَبيّ

آثار ← أثَر
أقوام ← قَوم

أصنام ← صَنَم
أعیاد ← عید

أکتاف ← کِتف، کَتِف
فُؤُوس ← فأس
عِظام ← عَظم

مَساکین ← مِسکین
نُقّاد ← ناقِد

أناشید ← أنشودَة
حُظوظ ← حَظ

فَرائِس ← فَریسَة

 کلمات مشابه و پر اهمیت

: عبور کرد / مَرّ: گُذر / مُرّ: تلخ / مَمَرّ: راهرو مَرَّ

ة: سُنّت /  سِنّ: دندان، دندانه / سَنَة: سال / سُنَّ
سْنان: دندان‌ها

َ
أ

قَ: آویخت عَقَلَ: خردورزی کرد / عَلَّ



لا دّ وّل أال سر درس ا) لّو

41

 سؤالات امتحانات نهایی

الف  ترجم الکلمات الّتي تحتها خطّ:

)خرداد 1402(-1  � . فِّ نشودةً الصَّ
ُ
قَرَأنا أ

)دی 1401(-2  نبیاءِ مَعَ الکافِرینَ.�
َ
ثَنا القُرآنُ عَن صِراعِ الأ قَد حَدَّ

)خرداد 1401(-3    ﴿وَ أقِمْ وَجهكَ لِلدّینِ حَنیفاً﴾ �
)دی 1400، خرداد 1400 و شهریور 98(-4    عِباداتُهُ وَ شَعائرُهُ کانَت خُرافيةً. �
)دی 99 و خرداد 99(-5    إنَّ الغَضَبَ مَفسَدَةٌ. �
)دی 98(-6    أنقَذَ اللّهُ ابراهیمَ مِن النّارِ. �
)شهریور 98(-7    إنَّ اللّه لا یُضیعُ أجرَ المُحسِنینَ. �
)خرداد 98(-8    أنقَذَ إبراهیمُ قَومَهُ مِن عِبادَةِ الأصنام. �

ب عیّن الکلمة الغربیة في المعنی:

)دی 1401(-9  جالُ� هـ( الرَّ عیُن	
َ
د( الأ ج( العِظامُ	 سنانُ	

َ
ب( الأ عصابُ	

َ
  الف( الأ

)دی 1400(10 - حاس � د( النُّ هَب	 ج( الذَّ ینَة	 ب( الطِّ ة	   الف( الفِضَّ
)خرداد 1400(11 - د( الفِراخ � ج( الفُندُق	 ب( الطائر	   الف( العُشّ	

ج اُکتب جمع الکلمة الّتي تحتها خطّ:

)خرداد 1401(12 - � . . . . . . . . . . . . . قش«: .   »النَّ
)دی 98(13 - قَ الفَأس عَلَی کَتِفِ الصَنَمِ. �   عَلَّ

د ترجم الآیاتُ و العبارات إلی الفارسیة:

)خرداد 1402(14 -   نَحنُ خُلِقْنا مِنْ طینةٍ فَلا نَفتَخِرْ بِنَسَبِنا.�
)خرداد 1402(15 - وفیقَ نَصیبي في الحَیاة.� رجو مِنَ اللهِ أنْ یَجعَلَ التَّ

َ
  أ

)دی 1401(16 - وفیقَ حَظّي في الحیاة.�   إِلهي اجْعَلِ التَّ
)دی 1401(17 -   لا خیرَ في قولٍ إِلّ مَعَ الفِعلِ.�
)دی 1401(18 - نَّ الدّینَ فِطريَّ في وُجودِ الِإنسانِ.�

َ
قوشُ تَدُلُّ علی أ   الکِتاباتُ و النُّ

)خرداد 1401، خرداد 99 و شهریور 98(19 -   حاوَلَ ابراهیمُ )ع( أن یُنقِذَ قَومَهُ مِن عبادَة الأصنامِ. �
)خرداد 1401(20 - رِ. � فکُّ   لا فَقر أشَدُّ مِن الجَهلِ و لا عِبادَةَ مِثلُ التَّ
)دی 1400(21 -   اِزدادت هذِه الخُرافاتُ في أدیانِ النّاسِ علی مَرِّ العُصورِ. �
)دی 1400(22 - ثنا القرآنُ الکریمُ عن سیرةِ الإنبیاء )ع( �   قد حَدَّ
)خرداد و دی 1400(23 - نتَ فَعَلْتَ هذا بآلِهَتِنا یا إبراهیمُ﴾ �

َ
  ﴿أ أ

)خرداد 1400(24 -   لا شَعبَ مِن شُعوبِ الأرضِ إلّ و کانَ لَهُ دینٌ وَ طَریقةٌ لِلعِبادةِ. �
)خرداد 1400(25 - قوهُ وَ انصُروا آلِهَتَکُم﴾ �   ﴿قالوا حَرِّ
)خرداد 1400(26 -   ﴿وَ أقِمْ وَجهَكَ لِلّدینِ حَنیفاً﴾ �
)دی 99(27 - لَمُ وَ یَقصدُ إبراهیمُ الِاستِهزاءَ بِأصنامِنا. � نَمَ لا یَتَکَّ   بَدَأ القَومُ یَتَهامَسونَ: إنَّ الصَّ
)دی 99(28 -   أجابَ المُدیرُ: لا طالِبَ هنا. �
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)دی 99(29 - کُم کُنتُم لا تَعلَمونَ﴾ �   ﴿فَهذا یَومُ البَعثِ وَ لکِنَّ
)خرداد 99(30 -   کُلُّ طعامٍ لا یُذکَرُ اسمُ اللّهِ عَلیهِ لا بَرکةَ فيهِ. �
)خرداد 99(31 -   ﴿أیَحسَبُ الإنسانُ أن یُترَكَ سُدیً﴾. �
)خرداد 99(32 - دُ الطائرُ مِن خِداعِ العَدوِّ يَطير بَغتةً. �   عِندَما یَتأکَّ
)خرداد 99(33 - ه. � کيُّ حَیواناً مُفتَرساً قُربَ عُشِّ   یَری الطائرُ الذَّ
)شهریور 98(34 -   لا دینَ لِمَن لا عَهدَ لَهُ. �
)شهریور 98(35 -   ﴿و یَقولُ الکافِرُ یا لیتني کُنتُ تُراباً﴾ �
)خرداد 98(36 - قَ الفَأسَ عَلَی کَتفِهِ وَ تَرَكَ المَعبَدَ. �   ثُمَّ عَلَّ
)خرداد 98(37 - دُ اهتِمامَ الإنسان بِالدّینِ. �   الحَضاراتُ القَدیمَةُ تُؤکَّ
)خرداد 98(38 - متَنا﴾ �   ﴿لا عِلمَ لَنا إلّ ما عَلَّ
)دی 98(39 - رَ إبراهیم )ع( جَمیعَ الأصنامِ في المَعَبد إلّ الصّنَمَ الکبیر. �   کسَّ
)دی 98(40 -   لا لِباسَ أجمَلُ مِن العافيَةِ. �
)دی 98(41 -   کأنَّ إرضاءَ جَمیعِ النّاسِ غایَةٌ لا تُدركُ. �

حیحة: هـ اِنتخب التّرجمة الصَّ

)خرداد 1401(42 -   بَل تَراهُم خُلقِوا مِن طینةٍ. �
2: بلکه آنان را می‌بینی که تکه گِلی آفریدند. 1: بلکه آنان را می‌بينی از تکه گِلی آفریده شده‌اند.	

)خرداد 1400(43 - نَمَ الکبیرَ. �   أجابَ: لِمَ تَسألونَني؟ إسألوا الصَّ
2: جواب داد: چرا از من می‌پرسید؟ از بت بزرگ بپرسید. 1: جواب داد: از من نپرسید، از بت بزرگ بپرسید.	

)دی 99(44 - دُ الطائرُ مِن خِداعِ العَدوِّ وَ إنقاذِ فراخِهِ، یَطیرُ. �   عِندَما یَتَأکَّ
1: هنگامی که این پرنده از فریب دشمن و نجات جوجه‌هایش مطمئن می‌شود، پرواز می‌کند.

2: هنگامی که این پرنده از فریب دشمنان و نجات زندگی جوجه‌هایش مطمئن می‌شود، پرواز می‌کند.
)خرداد 99(45 -   اِزدادَت هذه الخُرافاتُ في أدیانِ النّاسِ عَلَی مَرِّ العُصورِ. �

2: این خرافات در دین‌های مردم در گذر زمان افزایش یافت. 1: این خرافات در دین مردم در زمان‌های مختلف زیاد می‌شود.	
)دی 98(46 -   ﴿وَلا یَحزُنْكَ قَولَهُم﴾ �

2: نباید گفتارشان تو را اندوهگین سازد. 1: گفتارشان تو را اندوهگین نمی‌سازد.	
)دی 98(47 - ما الفَخرُ لِعَقلٍ ثابتٍ. �   إنَّ

2: به درستی که افتخار به خردی استوار است. 		 1: افتخار، تنها به خردی استوار است.

ل الفراغات في التّرجمة الفارسیّة: و کَمِّ

)خرداد 1401(48 - �. . . . . . . . . . . . . . . و خدایانتان را . . . . . . . . . . . . .  او را . قوهُ وَ انصُروا آلِهَتَکُم﴾ گفتند:   ﴿قالوا حَرِّ
)خرداد 99(49 - . باران زیاد ببارد.� . . . . . . . . . . . . ، . . . . . . . . . . .  کشاورز .   تَمَنّی المُزارِعُ: »لَیتَ المَطرَ یَنزِلُ کَثیراً«.
)خرداد 99(50 - . پر کن.� . . . . . . . . . . . . . . . . و دهانم را با . . . . . . . . . . . . . .  و سینه را از . درَ انشراحاً وَ فَمی بالبَسَمات.   وَ املَ الصَّ
)دی 98(51 - �. . . . . . . . . . . . . . . . . . . برما . . . . . . . . . . . . . . . .  پروردگارا، آنچه توانش را . لنا ما لا طاقَةَ لَنا بِه﴾ نا وَ لا تُحَمِّ   ﴿رَبَّ
)شهریور 98(52 - ، زیرا ارجمندی همه از آن خداست.� . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  گفتارشان نباید تو را . ةَ للّه جَمیعاً﴾   ﴿ولا یَحزُنْك قَولُهُم إنَّ العِزَّ
)خرداد 98(53 - �. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فراگیر در همه جهت‌ها . . . . . . . . . . . . . . . .  دنیا را از . نیا سَلاماً شامِلًا کُلَّ الجِهاتِ.   وَ املَ الدُّ
)خرداد 98(54 - �. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خشنود ساختن همه مردم هدفي است که . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    کَأنَّ إرضاءَ جَمیعِ النّاسِ غایَةٌ لا تُدرَك.
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ز تَرجم الکلمات التّالیة:

)خرداد 1402(55 -   سَألَ: سوال کرد�
2: سُئِلَ المدیرُ: أ في المَدرسةِ طالبٌ؟ 1: أنتُم لِمَ تَسألونَني؟	

  غَفَرَ: آمرزید56 -
)دی 1400( 3: اللّهُ هوَ الغَفّارُ � 2: قد غَفَرَ اللّهُ عبدَهُ	 1: لا یُغفَرُ المُخطِئ	

  جَلَسَ: نشست57 -
)خرداد 1400( 3: هيَ جَلسَت هناك � 2: هُم سَوفَ یَجلِسونَ	 1: کانَ یَجلِسُ عَلَی الأرضِ	

  غَفَرَ: آمرزید58 -
)دی 99( 2: الغَفّار � 1: المَغفُور	

  إِستَغْفَر: آمرزش خواست59 -
)خرداد 98( 2: لَیتَهُم یَستَغفِرونَ لِذنوبِهِم. � ها النّاسُ: اِستَغفِروا لِذنوبِکُم.	 1: أیُّ

  قَطَعَ: برید60 -
)شهریور 98( 2: لا نَقطَعُ � 1: کانوا یَقطَعونَ 	

  اَجلَسَ: نشانید61 -
)دی 98( 2: هم لَم یُجلِسوا التَلامیذَ. � 1: لِماذا لاتُجلِسینَ الأطفال؟	

ح عیّن الصحیح:

)خرداد 1402(62 - دُ(� دونَ - یُؤکَّ دُ - یُؤکَّ ینِ. )تُؤکَّ . اِهتِمامَ الإنسانِ بالدِّ . . . . . . . . . . . . . الآثارُ القَدیمَةُ .
)خرداد 99(63 - بُ( � جَنُّ . تِمثالٌ مِن الحَجَرِ أوْ الخَشَبِ أو الحَدیدِ یُعبَدُ مِن دونِ اللّهِ. )الفَأسُ – الصَنمُ – التَّ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
)خرداد 99(64 -   أنِرْ عَقلي وَ قَلبي بالعُلومِ النّافعاتِ )نورانی کن – پرکن – بی نیاز کن( �

ط عیّن الصحیح و الخطأ حسب الحقیقة و الواقع:

)دی 1400(65 -   لَم یَکُن لِبَعضِ الشّعوبِ دینٌ أو طَریقَةٌ لِلعِبادَةٍ. �
)دی 99(66 -   الصنمُ تمثالٌ مِن حَجَرٍ أو خَشَبٍ یَعبَدُ مِن دونِ اللّهِ. �

ی عیّن المحلّ الإعرابي للکلمات الّتي تحتها خط:

ها.� )خرداد 1402(67 - بُ شَرِّ   الهَدَفُ مِنْ تَقدیمِ القَرابینِ لِلآلِهَةِ تَجنُّ
)دی 1401(68 - �. هلِ الحَقَّ

َ
خُذوا الباطِلَ مِن أ

ْ
  لا تَأ

ي: رفيّ و المحلِّ الإعرابِِ حلیل الصَّ حیح في التَّ ن الصَّ ک  عَیَّ

)دی 1401(69 - صنامِ في المَعبَد.«�
َ
رَ جَمیعَ الأ   »إِبراهیمُ )ع( کَسَّ

ر: الف( کَسَّ
مرٍ، مَعلومٌ / فاعِلٌ

َ
2: فعلُ أ 		 1: فعلُ ماضٍ، معلومٌ / خبرٌ

ب( المَعبَد:
2: اسمٌ، مُفردٌ، اسمُ مکانٍ / مَجرورٌ بِحرفِ جَرًّ 		 1: اِسمٌ، مُفردٌ، نَکرةٌ / مُضافٌ‌إِلیهِ

)دی 98(70 -   اِزدادَت الخُرافاتُ في أدیانِ النّاسِ عَلی مَرِّ العُصور. �
الف( اِزدادَت: 

2: فعل ماضي، مفردٌ، مؤنثٌ، معلومٌ / فعل 1: فعل ماضي، مفردٌ، مذکرٌ، مجهولٌ / مبتدأ	
ب( العُصور:

فٌ بأل / مفعولٌ رٌ، مُعرَّ 2: اسمٌ، مفردٌ، مُذکَّ فٌ بأل / مضافٌ إلیه	 1: اسمٌ، جمعُ تکسیر، مُعرَّ
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 آزمون تألیفی )1(

)1( الف  ترجم الکلمات الّتي تحتها خطّ: �

ن فِطريُّ في الإنسانِ.-1  ی﴾-2   التّدیُّ  ﴿أیحسبُ الإنسانُ أن یُترَك سُدَّ

قوه و انْصُروا آلِهَتَکم﴾-4  مثل تعدّد الآلِهة و تقدیم القرابین لها.-3   ﴿قالوا حَرِّ

)0/5( د(� راع – المُوحِّ لم – الحَنیف – أکبَر – رُسُوم – الصِّ ب عیّن المتضاد و المترادف: )السِّ

 5-)                =                ( 6-)                   ≠                 (

ج عیّن الکلمة الغریبة في المعنی:�

 7-)0/25( د( العَظم� ج( الطّین	 ب( العَصَب	  الف( الکَتِف	
 8-)0/25(  اُکتُب جمع الکلمة الّتي تَحتها خطّ: »کان له دینٌ و طَریقةٌ للعبادة.«�

د  ترجم الآیات و العبارات التّالیّة إلی الفارسیّة:

 9-)0/75( سوم و التّماثیل.� قوش و الرُّ  عَرفَ الإنسانُ الآثار القدیمةَ مِن خلال الکتابات و النُّ
- 10)0/75( ة.�  عباداتُ الإنسانِ و شعائره کانت خُرافِیَّ
- 11)0/75( نوا الصّراط المستقیم.�  أرسَلَ اللّهُ الأنبیاءَ إلی النّاسِ لِیُبَیِّ
- 12)0/75( رَةً.�  لمّا رَجَع النّاسُ شاهَدوا أصنامَهُم مُکَسَّ
- 13)0/75(  ظنَّ النّاسُ أنَّ إبراهیم )ع( هو الفاعِل فَأحضَروه للمُحاکَمة.�
- 14)0/5( نقَذَه اللّه مِنها.�

َ
 قَذَفوه في النّار فَأ

- 15)0/75( عوب دینٌ أو طریقةٌ للعبادةِ.�  لم یکن لبعض الشُّ
- 16)0/75(  ﴿قالَ أعلَمُ أنّ اللّه علی کلِّ شيء قدیر﴾�
- 17)0/5(  لا فَقرَ کالجَهل و لا میراثَ کالأدبِ.�
- 18)0/75(  ﴿هل یَستَوي الّذین یَعلَمون و الّذین لا یَعلَمون﴾�
- 19)0/75(  یَتبَعُ الحیوانُ الْمُفتَرسُ هذه الفَریسة.�

)0/5( هـ  انتخب الترجمة الصحیحة:�

 لَم یَترِك اللّهُ النّاسَ علی هذه الحالة.20 -
2( خداوند مردم را بر این حالت رها نکرد. 1( خداوند مردم را بر این حالت رها نمی‌کند.	

 لا تُطعِموا المَساکینَ مِمّا لا تأکلونَ.21 -
2( از آنچه نمی‌خورید به نیازمندان غذا ندهید. 1( به نیازمندان غذا ندهید از آنچه می‌خورید.	

)1/5( ل الفراغات في التّرجمة الفارسیّة:� و  کَمِّ

- 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . و تقدیم کردن قربانی‌ها . . . . . . . . . . . . . . . د الآلِهَة و تقدیم القَرابین لَها.	                    مانند فراوانی .  مثل تَعدُّ
. رحم نمی‌کند.23 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . به کسی که . . . . . . . . . . . . . . . . . .  لا یَرحَمُ اللّهُ مَن لا یَرحمُ النّاسَ.	                    خدا .
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)2( ز ترجم الکلمات التّالیة:�

مَ:24 - 3( لَن یُعَلِّ م:	 2( لِیُعَلِّ مُ:	 1( اُعَلِّ مَ: یاد داد	  عُلَّ
3( سُیجلِسُ:25 - 2( لا تُجلِسي:	 جلِس:	

َ
1( أ  أجلَسَ: نشانید	

2( الاستِغفار:26 - 1( أسْتَغْفِرُ:	  اِسْتَغْفَرَ: آمرزش خواست	

)1( ح ابحث عن الأسماء التّالیة في الجمل:�

اسم المکان30 -اسم التّفضیل29 - اسم المفعول28 - اسم الفاعل27 -

رَةً و ظَنّوا أنَّ إبراهیم )ع( هو الفاعِل. ق إبراهیم )ع( الفَأسَ علی کَتِف أکبَرِ الأصنامِ وَ تَرَكَ المَعبَدَ و لمّارجعَ النّاس شاهَدوا أصنامَهم مُکَسَّ عَلَّ

)1/5( ط مَیّز في العبارات:�

جار و مجرور34 -صفة33 -مضاف‌إلیه32 - فاعل31 -

خبر36 - مبتدا35 -

رَ إبراهیمُ )ع( جمیعَ الأصنامِ في المعبدِ – أحسَنُ الحَسَنِ الخُلُقُ الحَسَنُ. کَسَّ

)0/75( ی عیّن الصحیح و الخطأ حسب الحقیقة و الواقع.�

ن فِطريُّ في الإنسان.38 - الآثارُ القدیمةُ لا تُؤکّدُ اهتمامَ الإنسانِ بالدّین.37 -  إنّ التّدیُّ
 لا یَتركُ اللّهُ الإنسانَ سُدًی.39 -

 )1( نَم – السّیرَة – الکَتِف – الحَنیف – القَرابین( کلمتانِ زائدتان.� ك عیّن الکلمة الصّحیحة للعبارات: )الفَأس – الصَّ

- 40. . . . . . . . . . . . . . .  التّارك للباطل و المتمایل إلی الدّین الحقّ: .
- 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  عُضو مِن أعضاء الجِسم یَقع أعلی الجِذع: .
- 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تِمثال من حَجرٍ أو خَشَب أو حَدید یُعبَد مِن دون اللّه: .
- 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  آلة ذاتَ یدٍ مِن الخَشَب و سِنٍ عَریضَة مِن الحدید: .

)1/5( ل عیّن المحلّ الإعرابي للکلمات الّتي تحتها خطّ:�

لیلُ لم یَحضُر.44 - یّاح في قاعة المَطار و الدَّ  حَضَرَ السُّ
ه.45 - یَرَی الطائرُ الذَکيُّ حیواناً مُفتَرِساً قُربَ عُشِّ

)0/5( م عیّن الصّحیح في التّحلیل الصّرفي و المحلّ الإعرابيّ:�

»تَمنّی المُزارِعُ لَیتَ المَطرُ یَنزلُ کثیراً«
 تَمنّی: 46 -

2: فعل مضارع، مفرد، مؤنّث، معلوم / مبتدا 1: فعل ماضٍ، مفرد، مذکّر، معلوم / فعل	 	
 المُزارِع:47 -

2: اسم، مفرد، مذکّر، معرّفة / فاعل 1: اسم، مفرد، مذکّر، نکرة / خبر	 	
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 آزمون تألیفی )2(

 1. )1(  تَرجم الکلمات الّتي تحتها خطّ:�

قَ إبراهیمُ )ع( الفَأس علی کَتف أکبر الأصنامِ.  ب( عَلَّ الف( اِزدادت هذه الخُرافاتُ علی مَرّ العُصور. 	
د( عُضو من أعضاء الجسم یَقعُ أعلیٰ الجِذْع.  		 ج( لا کنزَ أغنَی من القِناعَة. 

 2. )0/5( ح ـ العَداوَة ـ الطّین( �
ّ

داقَة ـ المُزارِع ـ المُفْتَرس ـ الفَل  عیّن المترادف و المتضاد: )الصَّ

ب: )                   ≠                    (  		 الف(: )                  =                       (

 3. )0/25(  عیّن الکلمة الغریبة في المعنی:�

ب( المُرْسَلون 		 سُل  الف( الرُّ
د( الأصدِقاء  		 ج( الأنبياء 

 اُكتبُ مفرد الكلمة الّت‍ي تحتها خطّ: .4 

 )0/25( رَةً«�  »لَمّا رَجعَ النّاسُ شاهَدوا أصْنامَهمُ مُكَسَّ

 تَرجم الآيات و العبارات و الأشعار إلی الفارسیة: .5 

 )0/75( رَ جَميع الأصنامِ. � الف( بَقيَ إبراهيمُ )ع( وحيداً في مَدينَته و كَسَّ
)0/75( رَةً. � ب( لمّا رَجعَ النّاسُ إلی مَدينَتهم شاهَدوا أصنامَهم مُكَسَّ
)0/75( ج( ﴿إنّ اللّه يُحبّ الّذين يُقاتِلونَ في سَبيله صَفّاً كأنّهم بُنيانٌ مَرصوص﴾ �
)0/75( و اللّه﴾ � وا الّذين يَدعْونَ مِن دون اللّهِ فيَسُبُّ د( ﴿و لا تَسُبُّ
)0/75( إنّما النّاسُ لِمٍُّ و لِب. � سَب	 هـ( أيّها الفاخِرُ جَهلًا بالنَّ
 )0/5( بالعلوم النّافعات � و( و أنِر عقلي و قَلبي 	
)0/5( و نَصيبي في الحياة � وفيق حظّي 	 ز( واجعَل التَّ
   )0/5( ح( ﴿لا تَحْزَنْ  إنّ اللّهَ مَعَنا ﴾�
   )0/75( ط( كلّ طَعامٍ لا يُذكَرُ اسمُ اللّه عليه، لا بركةَ فيه. �
   )0/5( ی( لا تَغضبْ، فإنّ الغضبَ مَفسَدةٌ. �
   )0/5( ك( إنّ أحْسَن الحَسَنِ الخُلقُ الحَسنُ. �

 6. ‌)1(  انتخب الترجمة الصحيحة: �

الف( ﴿أقِم وَجهك للدّين حَنيفاً﴾  
2- با یکتاپرستی به دین روی‌ آور. 1-  همچون كيتاپرستان به دين روی ‌آور. 	

ب( قَذَفوه في النّار فأنقَذَه اللّه. 
2ـ او را در آتش انداختند پس خداوند او را نجات داد.  1-  او را در آتش بياندازيد تا خدا او را نجات دهد. 	

ج( ليتَ السّرور دائمٌ في حياة الدّنيا. 
2ـ ای کاش خوشی در زندگی دنیوی دائمی باشد.  1-  كاش شادمانی در زندگی دنیا همیشگی باشد. 	
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د( یَتأکّد الطّائر مِن خِداع العدوّ و یَطیر بَغتةً. 
1- هنگامی که پرنده از نیرنگ دشمن مطمئن می‌شود ناگهان پرواز می‌کند. 

2- پرنده از نیرنگ دشمن مطمئن می‌‌شود و ناگهان پرواز می‌کند.

 7. )1/5( ل الفَراغات في التّرجمة الفارسيّة:�  کمِّ

. رها می‌شود؟  . . . . . که . . . . . آیا انسان . الف( ﴿أيحسبُ الإنسانُ أن يُترَك سُدًی﴾	

. . . . . . ؟ از بت بزرگ . . . . . پاسخ داد: چرا . نم الكبير. 	 لوا الصَّ
َ
ب( أجابَ: لِمَ تَسألونني؟ اسأ

. دست نيافتنی است.  . . . . . خشنود ساختن همهٔ مردم . . . . . . ج( كأنَّ إرضاءَ جميع النّاس غايَةٌ لا تُدرَكُ. 	

 8. )0/5(  انتخب الفعل المناسب للفراغ:�

جُلُ مَع ضَيفه إلی باب الدار. )تَخْرُجَ‌ ـ يَخْرُجَ ـ نَخْرُجَ(  . الرَّ . . . . ة أنْ . نَّ الف( إنَّ مِن السُّ
دُ(  دَ ـ تُؤكِّ كَّ

َ
دُ ـ أ . الحضاراتُ اهتمامَ الإنسانِ بالدّين. )يُؤكِّ . . . . ب( .

 9. )2(  تَرجِم الكلمات التّالية:�

الف( غَفَر: آمرزيد 
. . . . . 3ـ المَغْفور: . 	. . . . . 2ـ لا يُغْفَرُ: . 	. . . . . 1-  قد غَفَرَ: .

ب( قَطَعَ: بُريد 
. . . . . 3ـ المَقْطُوع: . 	. . . . . 2ـ لا تَقْطَع: . 	. . . . . 1- كانا يَقْطَعان: .

مَ: ياد داد  ج( عَلَّ
 . . . . . مَ: . 2ـ لَن يُعَلِّ 	. . . . . مُ: . 1-  اُعَلِّ

  10.)1/5(  ميّز في العبارات: 1ـ الفاعل    2ـ الصّفة   3ـ المضاف‌إليه  4ـ المبتدأ  5ـ الخبر   6ـ الجار و المجرور �

دُ مِن خِداعِ العَدوِّ وَ يَطيرُ بغتةً«  . الطائرُ يَتأكَّ »يَتبعُ الحيوانُ المُفترسُ هذه الفَريسَةَ و يَبتعدُ عن العشِّ

  11.)1/5(  عيّن نوع الكلمات )1ـ اسم الفاعل  2ـ اسم المفعول  3ـ اسم التفضيل  4ـ اسم العلم  5ـ اسم المبالغة  6ـ اسم المكان( �

عَوات ـ لا فَقر أشَدّ من الجهل ـ يَتظاهَرُ بِأنَّ جَناحه مَكسور ـ تَرَكَ‌ إبراهيمُ )ع( المَعبدَ.«  »إنّ اللّهَ العزيزُ الغَفّار ـ يا الهي يا مُجِيب الدَّ

  12. )1(  عيّن الصّحيح و الخطأ حسب الحقيقة و الواقع:�

جلُ عُضوٌ مِن أعضاء الجِسم يَقعُ أعلیٰ الجِذع.  الف( الرِّ
نَمُ تِمثالٌ مِن حَجرٍ أو خَشَب أو حَدید یُعبَد مِن دون اللّه.  ب( الصَّ

مثال آلةٌ ذات یَد من الخَشب و سِنٍّ عَریضةٍ من الحَدید.  ج( التِّ
د( الحَنیف هو التّارِك للباطِل و المُتمايِل إلی الدّين الحَقّ. 

  13.)0/5( حيح عن نوع »لا« في العبارة التّالية: �  عيّن الصَّ

»كلّ طَعامٍ لا يُذكَرُ اسمُ اللّه عليه، لا بركةَ فيه« 
في للجنس              النّهي                   النَّ
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  14. )0/5(  عيّن الصحيح في التّحليل الصرفيّ و المحلّ الإعرابّي:�

يّاحُ في قاعةِ المَطارِ« »حَضَرَ السُّ
الف(: حَضَرَ:

2-  فعل ماضٍ ـ مجهول / مبتدا  		 1ـ فعل ماضٍ - معلوم / فعل 
يّاح: ب( السُّ

2- اسم فاعل ـ جمع مكسّر ـ معرّفة / فاعل  1ـ اسم مبالغة ـ جمع تكسير ـ معرّف بأل / فاعل	

  15.)1( صّ ثمّ أجب عن الأسئلة:�  اِقرأ النَّ

ه يَتظاهرُ أمامَه بأنّ جَناحَه مَكسورٌ، فَيَتْبَعُ الحيوانُ المُفترسُ هذه الفريسَةَ وَ‌ يَبَتَعدُ عَن  »حين يَری الطّائر الذّکي حيواناً مُفترساً قُربَ عُشِّ
العُشّ كثيراً. و عندما يَتأكّدُ الطّائر مِن خِداع العَدوّ و ابتعاده و إنقاذ حياة فراخِه يَطيرُ بغتةً« 

2ـ مَتی يَطيرُ الطّائرُ بَغتةً؟ 1- ماذا يَفعلُ الطّائر الذّكي حين رؤية الحيوانِ‌ المفترسِ؟	
4ـ مفرد »فِراخ«؟ 		 1- جمع »العَدوّ«؟
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 پاسخنامه تشریحی سؤالات امتحانات نهایی

الف 

2- کشمکش 1- سرود	

4- مراسم 3- یکتاپرست 	

6- نجات داد 5- مایۀ تباهی 	

8- بُت‌ها 7- نیکوکاران	

ب

ب( دندان‌ها 9- الف( عصب‌ها	

د( چشم‌ها ج( استخوان‌ها	
ه‍( مردان

 ü ب( گِل 10- الف( نقره	

د( مس ج( طلا	
ب( پرنده 11- الف( لانه	

د( جوجه‌ها 	ü ج( هتل

ج

13- أکتاف قُوش 	 12- النُّ

د

14- ما از )تکّه( گلی آفریده شده‌ایم پس نباید به دودمانمان )نسب( 

افتخار کنیم.
15- امیدوارم که خدا موفّقیت را بهره‌ام در زندگی قرار دهد.

16- خدای من، موفّقیت را بخت من در زندگی قرار بده.

17- هیچ خیری در سخنی نیست مگر آن که با عمل همراه باشد.

18- نوشته‌ها و نگاره‌ها دلالت می‌کند بر اینکه دین در وجود انسان 

ذاتی است.
19- ابراهیم )ع( تلاش کرد که قومش را از عبادت بُت‌ها نجات دهد.

20-  هیچ فقری بدتر از نادانی و هیچ عبادتی مثل اندیشیدن نیست.

21- این خرافه‌ها در دین‌های مردم در گذر زمان‌ها زیاد شد.

22- قرآن کریم دربارۀ روش پیامبران )ع( با ما سخن گفته است.

23- آیا تو این کار را با خدایان ما کرده‌ای ای ابراهیم!

24- هیچ امّتی از امّت‌های ]روی[ زمین ]موجود[ نیستند مگر اینکه 

دین و روشی برای عبادت دارند.
25- گفتند: او را بسوزانید و خدایانتان را یاری کنید.

26- و یکتاپرستانه به دین روی آور.

27- قوم شروع به پچ پچ کردند: به راستی که بت صحبت نمی‌کند و 

ابراهیم قصد مسخره کردن بت‌هایمان را دارد.
28- مدیر پاسخ داد: هیچ دانش‌آموزی اینجا نیست.

29- پس این روز رستاخیز است ولی شما نمی‌دانستید.

30- هر غذایی که اسم خدا بر آن ذکر نشود هیچ برکتی در آن نیست.

31- آیا انسان گمان می‌کند که بیهوده رها می‌شود؟!

32- هنگامی که پرنده از فریب دشمن مطمئن می‌شود ناگهان پرواز 

می‌کند.
33- پرندۀ باهوش، حیوانی درنده را نزدیک لانه‌اش می‌بیند.

34- هیچ دینی ندارد کسی که تعهد و پیمانی ندارد.

35- و کافر می‌گوید ای کاش خاک بودم.

36- سپس تبر را بر شانه‌اش آویخت و معبد را ترک کرد.

37- تمدّن‌های قدیمی بر توجّه انسان به دین تأکید می‌ورزند.

38- هیچ علمی نداریم مگر آنچه را كه تو به ما آموختی.

39- ابراهیم )ع( تمامی بت‌ها در معبد جز بت بزرگ را شکست.

40- هیچ لباسی زیباتر از سلامتی نیست.

41- گویی که راضی کردن همۀ مردم هدفي دست نیافتنی است.

هـ

شده‌اند«  »آفریده  صورت  به  و  است  مجهول  فعل  »خُلِقوا«   )1(  -42

ترجمه می‌شود.
43- )2( »لِمَ« مخفّف »لماذا« و به معنای »چرا، برای چه؟« است.

44- )1( »العَدو« مفرد است و به صورت »دشمن« ترجمه می‌شود.

45- )2( »اِزدادَت« فعل ماضی است و به صورت »افزایش یافت« ترجمه 

می‌شود. »أدیان« نیز جمع است و به صورت »دین‌ها« ترجمه می‌شود. 
»العَصور« نیز جمع است و به صورت »زمان‌ها« ترجمه می‌شود.

از »نباید«  بر سر فعل مضارع غایب  46- )2( در ترجمۀ »لا«ی نهی 

استفاده می‌کنیم.
47- )1( »إنّما« به صورت »تنها، فقط« ترجمه می‌شود.

و

48- بسوزانید – یاری کنید.

49- آرزو کرد – ای کاش

50- شادمانی – لبخندها

51- نداریم – تحمیل مکن




